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مقاومت در فضای مجازی

دشمن از چه چیزی می ترسد؟

سرلشــکر پاسدار شهید علی هاشــمی فرمانده قرارگاه سرّی 
نصرت و فرمانده سپاه ششم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع  
هم رزمانش در اولین روز از ماه فروردین ســال ۱۳۶۱ در بحبوحه 
عملیات بیت المقدس، تیپ ۳۷ نور، جنب پاسگاه خاتمی از علت 

ترس دشمن سخن گفت.
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به مناسبت سالروز سردار 
شهید علی هاشمی برای اولین بار صوتی از ایشان منتشر می کند، 

در این صوت می شنویم:
»این را بدانید که دشــمن، خدا شاهد است که از آرپی جی۷ 
شــما زیاد نمی ترسد، بلکه )ترس آن( از تکبیر و یا الله و یا امام و 

یا تکبیر ما می ترسد.«
درباره شهید

سرلشکر پاسدار شهید علی هاشمی در ۱۰  دی ماه سال ۱۳۴۰ 
در شهر اهواز به دنیا آمد، علی هاشمی در ۱۷ سالگی وارد مبارزات 
انقلاب شد. ۱۹ سالگی فرمانده شد. در ۲۱ سالگی فرماندهی چند 
تیپ را برعهده گرفت، در ۲۷ ســالگی در ۴ تیر ماه ســال ۱۳۶۷ 
در جزیره مجنون به شــهادت رسید و در ۴۹ سالگی پیکرش در 
نزدیکی محل استقرار قرارگاه فرماندهی سپاه ششم پیدا شد. در آن 
زمان محسن رضایی برای اولین بار اعلام کرد علی هاشمی فرمانده 

قرارگاه فوق سرّی نصرت بوده است.
زیــرا تا زمانی که صــدام زنده بود؛ یعنی ســال ۱۳۸۲ همه 
فرماندهان اتفاق نظر داشتند که اسمی از علی هاشمی )در صورت 
اسارتش، خطراتی متوجه او می شد( نباشد. برای همین در رابطه 
با او هیچ حرفی زده نشــد. چون علی هاشمی با توجه به ارزشی 
که برای صدام داشت، در صورتی که زنده می بود، یک برگ برنده 

برای او به شمار می آمد.
شهید هاشــمی پس از تشکیل قرارگاه »نصرت« و ارائه طرح 
کلی عملیات خیبر و بدر، مســئولیت ســپاه ششــم امام جعفر 
صادق)ع( را عهده دار شــد که حاصل آن ســازماندهی ۱۳ یگان 
رزمی و پشتیبانی در استان خوزستان بود و شاید به همین دلیل 

او را سردار هور نامیدند.
سرانجام در روز ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ پیکر علی هاشمی 
تفحص شد و مادر صبور او پس از ۲۲ سال انتظار، بقایای پیکر فرزند 
خود را در آغوش کشید. پیکر مطهر این سردار سپاه اسلام همراه با 
شهیدان دیگری از سال های دفاع مقدس روز ۲۴ اردیبهشت سال 
۱۳۸۹، از محل نماز جمعه تهران تشییع شد و پیکر مطهر سردار 

هور در گلزار شهدای اهواز آرام گرفت.

امام جماعت قامت بست...
الله اکبر.

مکبر طوري که بچه هاي بیرون سنگر هم بشنوند 
داد زد: الله اکبر تکبیره الاحرام...

بچه ها تازه وضو ســاخته، با آســتین بالا زده و با 
شــتاب، یکي یکي داخل سنگر مي شدند تا صف هاي 

نماز جماعت را پرکنند.
صف ها منظم شده بود وقتي که برادر محمدنژاد از 

رکوع برخاست.
مکبر با لحني آهنگین و اما آرامتر از دفعه قبل ندا 

داد:  سمع الله لمن حمده. الله اکبر... 
حال و هواي شب هاي قبل از عملیات کربلاي پنج 

هنوز در میان بچه ها حاکم بود.
شــانه هاي لرزان بچه ها همه گواه قنوتي باراني بود 
که بي صدا بر سرزمین سجاده و دست هاي به آسمان 

گرفته شده، باریدن داشت.
اشک ها، بي صدا جاري و صداي حسن محمدنژاد 
در سنگر پیچید که با استغاثه دعا مي کرد:  اللهم الرزقنا 

شهاده في سبیلک...
نماز مغرب و عشــاء تمام شــد و بچه ها به سرعت 
سفره دعاي کمیل شب جمعه را در کنار سجاده هاشان 

پهن کردند.
همه تشنه مناجات بودند و دل ها همه تپیدن گرفته 

بود با کلمات کمیل...
اللهم اني اسئلک برحمتک التي وسعت کل شيء... 
صداي برادر محمدنژاد سوز عجیبي داشت این را بچه ها 

تا آخر دعا حس مي کردند.
بعد از دعا، انگار گمشــده اي داشته باشد،  از سنگر 
بیرون زد تا هوایي تازه کند، یکي از رزمندگان در حین 

بیرون رفتن از سنگر گفت:
- کجا مي ري برادر محمدنژاد؟

- همین الان بر مي گردم...

ایــن را گفت، اما بچه ها هرچه منتظر ماندند، برادر 
محمدنژاد به ســنگر بازنگشــت. بعد از مدتي یکي از 

رزمندگان او را پیدا کرد.
کمي آنطرف تر از سنگر دعاي مستجابش او را بر اثر 

اصابت یک ترکش به آسمان پرواز داده بود.
***

حسین محمدنژاد در تابستان ۱۳۴۲ در خانواده اي 
مذهبي متولد شد، پدرش در یادآوري از دوران کودکي 
وي مي گوید: حسین از زمان طفولیت به مسایل دیني 
علاقه شدیدي نشان مي داد، قبل رسیدن به سن تکلیف 

نماز مي خواند و روزه مي گرفت.
همزماني دوران نوجواني وي با دوران انقلاب اسلامی 

باعث شد تا به سمت مبارزات کشیده شود.
 دوســتان و همکلاســي هایش را در مسجد محل 
گرد آورده بود تا به آنها قرآن بیاموزد، در همان کلاس ها 
بواسطه ارتباطي که با مسجد داشت، کارهاي ارشادي و 

سیاسي اش را آغاز کرد.
پخش اعلامیه و نوارهاي سخنراني امام خمیني)ره( 
و برپایی تظاهرات ضد رژیم در محله راه آهن از جمله 
فعالیت هاي حسن محمدنژاد در دوران قبل از انقلاب 

بود.
مســجد انبار گندم پایگاه فعالیت محمدنژاد بود تا 
اینکه انقلاب به پیروزي رسید و پس از آن نیز در همان 
جا زیر نظر حجت الاسلام شــهید گلاب چي، فعالیت 

فرهنگی و نظامی انجام مي داد.
پایگاه مســجد انبار گندم، محــل اعزام گروه هاي 
مردمي به نقاط محروم کشــور بــود و او از این محل 

کارهاي جهاد سازندگي را سامان مي داد.
علاقه حسن محمدنژاد به علوم دیني باعث شد تا 
در آن روزها در مدرسه علمیه حضرت آیت الله مجتهدی 

به تحصیل بپردازد.
با آغاز جنگ در چندین مرحله به مناطق مختلف 

عملیاتــي اعزام شــد،  به عنــوان مبلــغ و رزمنده در 
عملیات هاي مهران و کردستان حضور موثر داشت.

در سال ۱۳۶۱ به عنوان مسئول امور تربیتی اداره 
آموزش و پرورش منطقه ۱۲ تهران مشغول بکار شد و در 
مدرسه شهید نامجو نیز به تدریس علوم دیني پرداخت.
در همین سال گروه های سرود دانش آموزي تشکیل 

مي داد و با قبول مســئولیت آنها را به مناطق عملیاتي 
اعزام مي کرد تا براي رزمندگان سرود اجرا کنند.

حضــرت  ولادت  ســالروز  در   ۱۳۶۴ ســال   در 
 صاحــب الزمــان )عــج( در مراســمي بــا حضــور

 آیت الله مهدوي کني و حجت الاسلام والمسلمین ناطق 
نوری لباس روحانیت بر تن کرد.

حســن محمدنژاد یک هفته قبل از شــهادت در 
وصیتنامه اش مي نویسد:

»الان زمان امتحان بزرگ و سراســری خداوند بر 

مردم اســت و هر کس با فداکاری و حمایت بحق خود 
از این انقلاب الیه و رهبرش ،در امتحان قبول شود بداند 
که فردای قیامت در نزد خداوند متعال و اولیاءالله سرافراز 
 اســت و افســوس نمي خورد و از آن طرف هر کس با 
نق زدنهای بی مورد و شکم پرســتی های غیرانســانی 
نافرمانی کند و کم کاری نماید و مخالف این جنگ الهی 

باشد بداند که مخالفت خود را با خداوند و پیامبر)ص( و 
ائمه)س( اظهار نموده و فردای قیامت در جهنم مي سوزد 

گرچه ظاهرا اهل عبادت های کذائی هم باشد.
وي در ادامــه این چنیــن مي نــگارد: »این را باید 
بگویم که اســتقرار کردن اسلام زحمات زیادی داشته 
و کمبودهائی ایجاد کرده و جنگ هائی در برداشته که 
این خود امتحان اســت و برای سنجش میزان ایمان 
افراد و امید اســت بیاری خداوند متعال ســعی کنیم 
قبول شویم و فردای قیامت در مقابل پیامبر و شهدای 

مخلص سرافراز باشیم.«
وي در وصیــت نامه اش خطاب روحانیون معظم و 
طلاب عالیقدر مي نویسد: »سعی کنید در ضمن درس 
خواندن ، وظایف دیگر را هم انجام دهید و وظایف خود 
را در درس خوانــدن منحصر نکنید و دارای عمل هم 
باشید و جبهه ها را پر کنید و بدانید که درس اصلی و 
الهی و عملی که مورد پسند خداست در جبهه هاست 
و کاری کنیم که فردای قیامت عمل های بی عمل مان 
را به سینه هایمان بچسبانند و در مقابل خود ، شهدای 
اســلام ، شرمنده نباشیم و امید است خداوند به بچه ها 

توفیق عمل کردن به فرائض الهی را بدهد.«
وي همچنیــن به دانش آموزان خــود نیز وصیت 
مي کنــد: » درس خود را خوب بخوانید و توام با درس 
خواندن ،بلکه مقدم بر درس- فرائص الهی را خوب انجام 
دهید و از هم اکنون انقلابی و امامی بار آئید و ســعی 
نمائید و حرف پدر و مادر زحمت کشان را گوش دهید 
و به بزرگترها مخصوصا پدر و مادر و معلمین دلسوزتان 
احترام بگذارید و بالاخره بدانید که شما امیدهای آینده 
اسلام هستید و دنبال رو بچه های بدون آبرو نباشید و به 

حزب اللهی بودن خود افتخار کنید.
در خاتمه از همه دوستان التماس دعا دارم و از همه 

برایم حلالیت بطلبید...
سرانجام حســن محمدنژاد در عملیات کربلای5 
شــلمچه در شب جمعه بعد از خواندن نماز جماعت و 
دعای کمیل برای تجدید وضو در خارج از سنگر مورد 

اصابت ترکش قرار گرفته و به شهادت مي رسد.
توصیه آخر شهید

»در خاتمــه باز مي گویم کــه ای مردم کمی بفکر 
خدا باشید و بواسطه کمی نابسامانی های مادی ، خدا را 
رها نکنید و بیاد آخرت و خون شــهدا باشید و از آتش 
سوزان جهنم بپرهیزید و از پیرجماران و از من همیشه 

بیاد شما بوده و هستم.«

غلامرضا نجف پور سال ۱۳۴۱ در تهران متولد شد. 
پدرش کارگر بود و تاپایان دوره متوســطه در رشــته 
اقتصاد درس خواند. از همان دوران کودکی و نوجوانی، 
روحیه ای عدالتخواه داشت و همواره هوادار مظلومان بود. 
مادر شــهید مي گوید: »غلامرضا از هر لحاظي بر همه 
فرزندانم برتري داشــت، از کودکي مسیر زندگي خود 
را انتخاب کرده بود و الگوي رفتاري سایر بچه هایم بود.
گاهي اوقات که به خانه مي آمد لباسش پاره بود و وقتي 
پرسش و جو مي کردم، مشخص مي شد که در دعوایي که 
در راه مدرسه پیش آمده، طرف فرد مظلوم را گرفته و در 
دفاع از او برآمده بود...هروقت برایش لباس نو مي خریدیم 
بعد از مدتي متوجه مي شدیم که آنها را به افراد مستمند 
بخشــیده و وقتي از او در این مورد ســؤال مي کردیم، 
مي گفت: »من خودم صاحب آنها هســتم و مي خواهم 
به کساني هدیه کنم که از من بیشتر به آن نیاز دارند.«
در دوران نوجواني و جواني با اســتاد شهید آیت الله 
مفتح ارتباط پیدا مي کند و این باعث مي شود تا تحولي 

خاص در جریان زندگي او پدید آید.
در همین دوران با حجت الاسلام والمسلمین کرباسي 
نیز در مسجد الرسول )میدان رسالت( در زمینه مبارزات 
فعالیت کرد. تشــکیل گروه تئاتر و ســرود و برقراري 
نمایشــگاه کتاب و فروش کتاب هایي با موضوع انقلاب 

اسلامي از جمله فعالیت هاي این شهید بود.
در جریان انقلاب در تایپ و نشر و توزیع اطلاعیه ها 
و اعلامیه هاي حضرت امام خمیني)ره( فعالیت داشت. 
در همین فعالیت ها چندین مرتبه توسط مأموران رژیم 

شاه دستگیر و شکنجه شد.
پدر شــهید مي گوید: »غلامرضــا قبل از انقلاب در 
حادثه اي توسط ساواک به همراه دو نفر دیگر از مبارزین 
دستگیر شد، اما غلامرضا به تنهایي همه چیز را به گردن 
گرفت و باعث شــد تا آن دو نفر آزاد شــوند. دژخیمان 
پهلوي نیز وي را به تنهایي نگه داشــته و شــکنجه اش 
کردند. غلامرضا پس از چند روز با بدني شلاق خورده و 

زخمي به خانه برگشت.«
در آن دوره تصمیم گرفت تا در حوزه علمیه شهید 
شاهچراغي واقع در میدان مولوي به تحصیل بپردازد. بعد 
از انقلاب اســلامي براي خدمت سربازي به ارتش رفت، 

زیرا معتقد بود نیروهای حزب اللهي باید در همه جا حضور 
داشته باشند، ایشان در ماجرایي در سال ۶۱ طرح  ترور 
شــهید صیاد شیرازي را کشف و افشاء مي کند و به این 
وسیله جان این فرمانده جنگ را از گزند نقشه شوم  ترور 

منافقین نجات مي دهد.
در مبارزات مسلحانه پس از انقلاب نقش برجسته ای 
داشــت و همچنین در یکي از روزهاي پس از انقلاب با 
توجه به اطلاعاتي که به دست آورده بود، به همراه جمعي 
از دوستان »ورزشگاه قصر یخ« را از دست عناصر طاغوتي 
آزاد کرده و آن را به نهادهاي انقلابي تحویل دادند. این 
ورزشگاه پس از انقلاب اسلامي به ورزشگاه ولیعصر)عج( 

تغییر نام داد.
پس از اتمام خدمت سربازي براي ورود به دانشگاه 
در کنکور شــرکت کرد و در رشته الهیات قبول شد، اما 
سرانجام ادامه تحصیلات حوزوي را به رفتن به دانشگاه 

 ترجیح داد.
حضور در فعالیت هاي اجتماعي پس از انقلاب اسلامي 
از دیگر ویژگي هایي اســت که درباره شــهید غلامرضا 

نجف پور به آنها  اشاره شده است.
جمع آوري کمک هــاي مردمي براي تهیه جهیزیه 
عروس و حل مشــکلات افراد نیازمند و حضور فعال در 

برگزاري مراسم یادبود براي شهدا از جمله فعالیت هاي 
اجتماعي غلامرضا در این برهه است.

علامرضا در این دوره در هنرســتان »کارآموز« به 
تدریــس علوم دیني پرداخــت و به عنوان مربي تربیتي 

دانش آموزانش را با معارف انقلاب آشنا کرد.
یکي از همکاران شهید در این باره مي گوید: »غلامرضا 
در عین جدي بودن در سر کلاس رفتار بسیار مهرباني با 
دانش آموزان داشت و سعي داشت تا دانش آموزان را به 
خود جذب کند. او به لحاظ اخلاقي در مدت حضورش در 
هنرستان، حتي تاثیر بسیار عمیقي بر اساتید و دوستان 

و همکارانش گذاشته بود.«
خوابی که به شهادت ختم شد

او سپس به عنوان مســئول امور جنگ اداره فني و 
حرفه اي استان تهران مشغول به فعالیت شد و خود نیز 

براي شرکت در عملیات متعدد به جبهه ها اعزام شد.
مادر وي مي گوید: در یکي از روزهاي آخر در خواب 
دیدم که یک سیدنوراني یک عکس را به من دادند که 
روي آن با خط طلایي چیزي نوشته بود، من با خواندن 
آن متن از خواب بیدار شدم و همان وقت در دلم گفتم: 

خدایا این فرزندانم را وقف امام زمان)عج( کردم.
خود غلامرضا هم یک روز از خواب بلند شــد و به 

من گفت:  در خواب یکي از دوســتان شهیدش را دیده 
که به او گفته است: »چرا پیش ما نمي آیي، ما جاي تو 
را اینجا نگه داشته ایم. غلامرضا وقتی از خواب بیدار شد 
آرام و قرار نداشت براي اینکه خودش را به خط برساند.«
 همــان روز حرکت کرد و فــردا صبح در عملیات 
کربــلاي 5 در خط مقدم در میان بچه هاي رزمنده بود. 

در سوي دیگر آتش دشمن شدید شده بود.
تیرهاي دوشــکا مستقیما بچه هاي رزمنده را هدف 
قرار مي داد، دیدن رزمنده هایي که با تیر دوشکا از روي 

زمین پر مي کشیدند خون غلامرضا را به جوش آورد...
با اجازه فرمانده، آرپي جي را به روي دوش گذاشت، 
فاصله نیروهاي خودي با خط آتش دشــمن کوتاه بود، 
خط حمله دشــمن را دور زد، 5 دســتگاه کاتیوشا را با 
گلوله آرپي جي زد. تا دستگاه هاي کاتیوشا خاموش شد...

بعثي ها غافلگیر شــدند،  آتش وســیعي به سمت 
غلامرضا گشوده شــد... غلامرضا گلوله آرپي جي را جا 
زد و تا خواســت نشــانه گیري کند، یک تیر به دستش 
اصابت کرد، هنوز ایستاده بود و سعي داشت تا با شلیک 
گلولــه آرپي جي کار خود را تمام کند که یک تیر دیگر 

به شکمش اصلابت کرد.
غلامرضا روي زمین افتــاد اما بعثي ها همچنان به 

سمت او شلیک مي کردند، پیکر غلامرضا نجف پور بعد 
از دو روز به خاک ایران منتقل شــد در حالي که دست 
و پایش قطع شده و پیکر مطهرش کاملا سوخته بود...

فرازهایی از وصیت نامه
شهید غلامرضا نجف پور در وصیت نامه خود خطاب به 
مادرش مي نویسد:  »مادرم تو خود گفتي امام حسین)ع( 
مظلوم است. تو خود لباس دامادي بر تنم کردي گفتي 
بــرو که امروز وقت وصال اســت. مبادا گریه کني! مگر 
دیده اي که مادر وقت عروسي پسرش گریه کند. لباس 
نو بر تن کن اســتوار قدم بردار... یادت باشد مادرم مرا 
دعا کني در ماه رمضان بر طبق گذشته افطاري بدهي و 
روضه سیدالشهداء علیه السلام را در خانه ما برقرار کني«.
وي در وصیت نامه مفصل خود توصیه هاي متعددي 
به برادران و خواهــران و همچنین به همکاران معلم و 

شاگردانش کرده است.
غلامرضا در این وصیت نامه خطاب به دوســتانش 
نوشته است: »مراسم شهدا را بزرگ بدارید در آن شرکت 
کنید با شــکوه و عظمت مراسم برقرار کنید به خانواده 
شهدا سربزنید از آنها دلجویي کنید پیام خون شهدا را 

به همه عالم برسانید.«

یک شهید، یک خاطره

کارون  منطقــة  در 
نام رمضان  به  عملیاتی 
انجام شد؛ ولی ... دریکی 
از محور ها همراه ســید 
هاشم بودیم که ناگهان 
دوان دوان به طرفم آمد. 
با خنده گفت: »انالله و 
انا الیه راجعون... ما کاملًا 
محاصره شدیم و دشمن 

دوروبرمان رو گرفته.«
شــدم،  ناراحــت 
»چطــور  پرســیدم: 

محاصره شدیم؟!«
گفت: »برگرد و نگاه کن...«.

برگشتم. تانک های عراقی در ۱۰۰ متری مان قرار داشتند! لودر 
و بولدوزرهایی که از دشمن گرفته بودیم، به فاصلة 5 - ۳ متری مان 
در حال حرکت بودند! وقتی بیشتر دقت کردم و دیدم راننده هایشان 

عراقی است، جا خوردم! دشمن پاتک  زده بود...
سید هاشم روحیة عجیبی داشت و می خندید.

گفتم: »عقب نشینی کنیم یا نه؟«
همان موقع لطف خدا شــامل حال رزمندگان شــد و طوفان 
شــدیدی در منطقه وزیدن گرفت. شــدت طوفان به حدی بود 
که اطراف را نمی دیدیم. با تقدیر الهی، محاصره شکســته شــد و 

عقب نشینی کردیم.
خاطره ای از شهید سید هاشم ساجدی
راوی: حسن بیگی، هم رزم شهید

مریم عرفانیان

محاصره

یادی از شهید غلامرضا نجف پور

 نوجوان عدالتجوئی که 
آرپی جی زن کربلای پنج شد
حسین کارگر

 یادی از روحاني شهید 
حسن محمدنژاد

 دعاي 
مستجاب

سردار شهید حاج علی باز )ابوحسن بلال( در مراسم رژه روز جهانی قدس- جنوب بیروت- ۲۰۰۵ )۱۳۸۴(

پرچمداران حسین)ع(

ابو حسن بلال؛ تسلیم ناپذیر 
روایتی از زندگی سردار رشید اسلام شهید حاج علی باز )ابو حسن(

از فرماندهان ارشد مقاومت اسلامی لبنان- بخش دوم

اوحسن در دوران ابتدای مبارزه و حضور در محورهای 
محل اســتقرار نیروهای مقاومت اســلامی در بیروت، 
دوستی پیدا کرد که با او در نماز و اعمال دینی در مسجد 
همراهی و مشارکت داشت. این دوست »صلاح غندور« 
نام داشت و تا قبل از حوادث سنگین دهه ۸۰ میلادی 
)۶۰ شمسی/ حوادثی نظیر جنگ ایران و عراق و حمله 
اســرائیل به لبنان( همراه خانواده اش در کویت زندگی 

می کرد اما ناگزیر به بازگشت به لبنان شد. 
صلاح غندور چند سال بعد )۱۳۷۴/۱۹۹5( در یک 
عملیات استشهادی بســیار مهم علیه کاروان و پایگاه 
نظامی »شماره ۱۷« ارتش رژیم صهیونیستی در ورودی 

شهر »بنت جبیل« به شهادت رسید. 
دوســتان دیگری هم که در میــدان نبرد و حین 
یــک مأموریت آبی-خاکی از بیــروت به حومه صیدا و 
عمق منطقه اشــغالی جنوب پیدا کرد، سردار جوان و 
نخبه مقاومت اسلامی »حاج ســمیر مطوط« بود )در 
قســمت نهم مجموعه پرچمداران حسین )ع( به شرح 
زندگی این فرمانده نابغه تاریخ مقاومت پرداخته شــد( 
که بخش مهمی از نبردهای مقاومت اسلامی در جنوب 
را با وجود ســن کمش در آن زمان )حدودا ۲۰ ســال( 

فرماندهی می کرد.
***

از بسیاری از نبردهایی که در تاریخ مقاومت اسلامی 
شــرکت کرد، زخم هایی برداشــت. تا روز شــهادتش، 
حداقل ۲۰ بار در درگیری با نیروهای دشــمن )اعم از 
صهیونیســت ها و تکفیری ها و گروه های شبه نظامی( 

مجروح شد.
در یکی از این درگیری ها در اطراف بیروت از ناحیه 
دست مجروح شد اما با وجود جراحت به نبرد ادامه داد.

***
اردیبهشــت ۱۳۶۷ )مــی ۱۹۸۸( ارتــش رژیــم 
صهیونیستی با هدف گسترش دوباره بخشی از منطقه 
اشغالی، سعی داشت از طریق شهرک »میدون« در بقاع 

غربی به مناطق آزاد نفوذ کند. نیروهای مقاومت اسلامی 
فورا برای مقابله با این حرکت، که ادامه اشــغال مناطق 

بقاع غربی بود، دست به عملیات متقابل زدند. 
»بــلال« به همراه یکی از دوســتانش در آن زمان 
مشــغول مراقبت از وضعیت محور اســتقرار نیروهای 

مقاومت اســلامی در جنوب بیــروت بودند. به همین 
دلیل فورا درخواست اعزام به جبهه بقاع غربی و منطقه 
میدون را با فرماندهان ارشــد مطرح کردند. درخواست 
آنان مورد پذیرش واقع شد و آنان، به همراه گروهی دیگر 
از رزمندگان مقاومت اسلامی، دو روز بعد وارد درگیری 

با ارتش اسرائیل در منطقه میدون شدند.
»بلال« و همرزمانش در نبرد میدون موفق شــدند 
نیروهایی که فرماندهی آنان را »اسحاق رابین«، »شائول 
موفاز« و »مئیر داگان« )ســه شخصیت بسیار مهم در 
تاریخ سیاســی و نظامی رژیم اشــغالگر قدس( برعهده 

داشتند، به سختی شکست دهند.
***

»نــزار عوده« یکــی از دوســتانش در درگیری با 
صهیونیست ها در آذر ۱۳۶۸ )دسامبر ۱۹۸۹( به شهادت 
رسید. از آنجا که خانواده اش از منطقه اشغالی شان )خیام( 
به جنوب بیروت )ضاحیه( آمده بودند، تشییع شهید در 

ضاحیه انجام شد. 
به رســم تمام شهدای مقاومت اسلامی تا آن زمان، 
روی بدن شهید پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران 
را قــرار دادند. علی باز هم به همــراه تعدادی دیگر از 
دوستان شهید، او را تا آرامگاه ابدی در روضه الشهیدین 
همراهی کرد. اینجا هم مانند تشــییع دوستان شهید 
دیگرش، در مداحی و ســینه زنی جــزو میان داران بود. 
یکی از دوستان شان که دوربین در دست داشت، از این 

صحنه فیلمبرداری می کرد. 
خانــواده عوده خانواده ای بود که چند مبارز تحویل 
جامعه داده بود. نزار عضو مقاومت اسلامی بود و برادرش 
یونس عضو جبهه ملی مقاومت )شبه نظامیان مبارز متحد 
سوریه در لبنان(، اما هر دو با ارتش اسرائیل می جنگیدند.

***
یکی از محورهای عملیاتی که بســیار در آن حضور 
فعالی داشــت، منطقه اقلیم التفاح بود. حساسیت این 
منطقــه به اندازه ای زیاد بود کــه »حاج بلال«، که حالا 
»ابوحسن« هم نامیده می شد، تمام رفت و آمد و موقعیت 
نیروهای دشمن را زیر نظر داشت. با این وجود خودش 
شخصا در جابجایی سلاح ها، مهمات و غذا برای نیروها 

پیشقدم می شد.
***

»حســن« پســر بزرگش به فرماندهی یک واحد از 
نوجوانان پیشاهنگ در »کشافهًْ المهدی)عج(« رسیده 
بود. در همان زمان ابوحسن مسئولیت نظامی مقاومت 
اســلامی را در همان منطقه به عهده داشــت. یک بار 
که با حســن و دیگر مسئولان پیشاهنگ در آن منطقه 
ملاقات داشت، همه از میزان اطلاعات دقیق او در مورد 
کــودکان و نوجوانان عضو جمعیت پیشــاهنگی در آن 

منطقه متعجب شدند.
او بــه این حد اکتفا نکــرد و توصیه هایی هم برای 
پســرش و دیگر دوستان او در جمعیت ارائه کرد که با 

استقبال آنها مواجه شد.
***

چند ســال از عقب نشینی ارتش اسرائیل از جنوب 
لبنان می گذشت. با این وجود هرازگاهی مقاومت اسلامی 
دست به عملیات هایی در مزارع شبعا می زد چون پرونده 

اسرا و انتفاضه فلسطین در جریان بود. 
یکی از کارهایی که مقاومت اسلامی به صورت دائم 
روی آن اشراف داشت، برگزاری مراسم رژه و نمایش های 
نظامــی در روز جهانی قدس در بیروت، بعلبک، صور و 

مناطق مرزی بود. 
ابوحسن هم به عنوان یکی از مسئولان ارشد آموزش 
نیروهای مقاومت اســلامی برای برنامه های روز جهانی 
قدس در بیروت، تمام روند این رزمایش از رژه نیروها تا 

نمایش راپل را مدیریت کرد.
خود او هم شــخصا در رأس »گروهان اول شــهید 
استشهادی صلاح غندور« پیشاپیش نیروهای سبزپوش 
در جایگاه رژه قرار گرفت و هنگام عبور از جایگاه حضار، 

رو به سید حسن نصرالله، اطاعت نظامی داد. 
این آخرین و باشــکوه ترین برنامه رژه گســترده 
حــزب الله برای روز جهانی قدس در بزرگراه »شــهید 
ســید هادی نصرالله« در جنوب بیروت بود. یک ســال 
بعد، جنگ ۳۳ روزه با ارتش رژیم صهیونیستی آغاز شد.
ادامه دارد... 

جواد  مهدی زاده


